
شـــب عملیـــات کربـــلای5، حـــاج حســـین به مدت چند شـــب 
نخوابیـــده بـــود. از شـــدت خســـتگی، تـــوان بـــاز نگـــه داشـــتن 
چشـــم هایش را نداشـــت. آمـــد داخـــل ســـنگر فرماندهی و به 
مـــا گفـــت: » مـــن چنـــد دقیقـــه می خوابـــم، به محـــض این که 
گردان های ما خواســـتند وارد عمل شـــوند، مـــرا بیدار کنید. « 
هنـــوز حرفش تمام نشـــده بـــود که خوابش بـــرد. مدت زیادی 
نگذشـــت که خبر دادند گردان های ما باید کارشـــان را شـــروع 
کنند. هرچه حاج حســـین را صدا زدیم بیدار نشـــد. آن شـــب، 
آقای احمدپور، جانشـــین لجســـتیک سپاه به عنوان جانشین 
حاج احمد کاظمی، فرمانده لشـــکر 8 نجف در ســـنگر حضور 
داشـــت. ایشـــان به ما گفـــت: » اگر چایی داریـــد، کمی چایی 
دم کنید. « توی یک قوطی خالی کمپوت، مقداری آب جوش 
آوردیـــم و چـــای دم دادیـــم. آقـــای احمدپـــور آن را از دســـت ما 
گرفت و نشســـت بالای ســـر حاج حســـین. با یـــک لحن داش 
مشـــتی و جالبی، شروع کرد به صدا زدن حاج حسین و قربان 
صدقـــه اش رفتـــن. می گفـــت: » حســـین آقـــا، پاشـــو قربونت 
برم، پاشـــو یه چایـــی بخور. « اما حاجی بیدار نمی شـــد و فقط 
زیرلـــب هذیـــان می گفت. آخر ســـر، مجبور شـــدیم چند قطره 
آب به صورتش بپاشـــیم. شـــاید یک ربع، بیست دقیقه طول 
کشـــید تا حاج حســـین را بیدار کردیم. جالب اســـت که وقتی 
بیدار شـــد، خیلی جدی نشســـت و گفت: » چه شده؟ بچه ها 
باید وارد عمل شـــوند؟ « آقای احمدپور خندید و گفت: » مرد 
حســـابی، یک ســـاعت اســـت همه ما را معطل خودت کردی، 

تازه می پرســـی چه شـــده؟! «
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خوشحالی امام، بیشترین چیزی بود که حسین 
را خوشـــحال می کـــرد. آن قـــدر نســـبت بـــه امـــام 
ادب داشـــت که وقتی ســـخنرانی ایشـــان پخش 
می شـــد، حســـین خودش را جمـــع و جور می کرد 
و خیلـــی مـــؤدب و ســـر به زیر می نشســـت. انگار 
رو بـــه روی امام نشســـته باشـــد. مـــا در عملیات 
کربـــلای 4 ناموفـــق بودیـــم و حـــدود پانـــزده روز 

بعـــد، عملیات کربلای 5 شـــروع شـــد. وقتی قرار 
شـــد در شـــلمچه عملیـــات انجام شـــود، همه جا 
زدنـــد، امـــا حســـین بـــا شـــجاعت برمی خیـــزد و 
می گویـــد مـــا بـــرای ادای تکلیـــف آمده ایـــم. از ما 
جـــز این چیـــزی نخواهید. این تصمیم عاشـــقانه 
و عاقلانه اســـت. وقتی این صحبت را شـــنیدند، 

همه تشـــجیع شـــدند.
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